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تصویرگر: فریناز سلیمانی

ها رو با گوشی تون 
قا، کیوآرکد

رف

 رو درباره ی 
ن کنید و نظرتون

اسک

ی مجله بگین. 
متن و تصویرها

 چهارچنگولی نشستم دارم 
من

می خونمشون. 

نوشته ی این شماره ام پر از خط خطیه، چون من سرم 

شلوغه و وقت پاک نویس کردن ندارم. بعد هم با شما 

این حرفا رو ندارم که... ما گربه ها می گیم به بزرگیِ دُم 

خودتون ببخشید. پس همین جوری بخونیدش.

هر روز کله ی سحر که کله پاچه فروشی ها باز می کنن، 

ماشین های  سروکله ی  که  وقت  اول  صبحِ  روز  هر 

شیرفروشی پیدا می شه، 

هر روز ظهر که ساندویچی ها همبرگر و هات داگ هاشون 

رو سرخ می کنن، 

هر روز دم غروب که همه ی دنیا پُر از عشق و حال و 

از خواب  پا می شم و  خوراکی های خوش مزه می شه، 

خودمو تو دفتر مجله کش می دم، چشمم به قیافه ی 

یکی از جک وجونورای مجله روشن می شه که می گه: 

»قوطییییییییی... من این شماره نمی تونم کار کنم...«

دیگه  روز  یه  داره،  پایه یک  پروازِ  امتحان  فِلا  روز  یه 

و  نمی کنه  پیدا  چال کرده،  جا  یه  استخوونشو  آرکی 

می گن  می آن  پنجول بند  دیگه  روز  یه  شده،  افسرده 

مدت  یه  ممکنه  داریم،  برمودا کنسرت  مثلث  تو  ما 

غرق بشیم گم  بشیم،  یه روز هم پنیرخشکه پیام می ده 

قهرم،  اخــراج کــردی،  خــوردی  منو  خوابم  تو  دیشب 

نمی آم. خلاصه کارِ گروهی اصلًا آسون نیست، اصلًا!

بیاره  جیم شدن  بهونه ی  باشه  اومده  امروز کی  حالا 

خوبه؟

بند  جا  یه  بنفشه که  چرکه  صورتی  دایناسور  همون 

سفر  یه  »دارم  می گه:  اومــده  جیگی!  بله  نمی شه... 

سفرنامه  من  نمی ذارن  اونجا  شمالی!  کــره ی  مــی رم 

بنویسم. این شماره رو خودت یه کاری اش بکن.«

البته که من لنگ یه دایناچه ی کبود،  جهانگرد قلنبه 

و  ختم سفر  من خودم  نمی مونم...  محترم  دایناسور 

بکنین رفتم:  ماجراجویی ام! هر جایی هم که فکرشو 

میولِزی،  جنوبی،  پنجولستان  پیشی گوآرا،  میوزلند، 

لورکا درباره ش شعر قشنگی داره( و  سِبیل )که آقای 



هزار جای دیگه که هیشکی تا حالا نرفته. انقدر با این 

سطل آشغال  گربه   کچله ی  که  رفتم  سفر  پنجول هام 

آهنیه یه مقاله تو پیشی پدیا درباره م نوشته به اسم: 

قوطی، مسافر خسته ی شب. بس که هروقت جلسه ی 

میوخوانی شون رو پیچوندم الکی گفتم سفرم شبا منو 

تا ترمینال رسونده.

پس اولًا موضوع این شماره سفره، بعدش هم بریم 

پوستِ جیگی  تَرکای  بدم،  تحویلتون  یه سفرنامه   که 

بریزه.

چک لیست  نوشتن  می دونه که  دُم سفری  دُم دارِ  هر 

قبل از سفر از واجباته. پس اول چک لیست رو آماده 

کردم:

  توپ کت نیپ دار1 باتری خور
  غذای خشک )پنج کیلو(

  ظرف خاک مسافرتی دردار 
  پتو نرمالوی عشق خودم
  ظرف آب پنجول گربه ایم

  روغن حالت دهنده ی دم و گوش
  دم مصنوعی یا اِکستِنشن دم

  ماساژور مخصوص زیر چونه و بین دوگوش
خــودمــون  گــربــه رقــصــون  هــمــون  یــا  سنبل الطیب   
تو  می گن  باحال  پیشی  های  ولی  نیستم  اهلش  )من 

آب و هوای شرجی می چسبه(

خب مرحله ی بعدی مشخص کردن مقصده. شایدم 

هر  رو  ماهی  نیست.  مهم  بود...  این  قبلی  مرحله ی 

وقت از آب بگیری تیغ داره.

میوتنفریم  نقلیه  وسایل  از  ما گربه ها  اونجایی که  از 

مقصد بهتره جایی باشه که بشه پنجول کشان رفت.

قبل از این که بگم مقصدم کجاست باید یه کم درس 

پیشی شناسی بدم:

حد  تا  و  داره  قلمرو  خودش  برای  اصیل  پیشی  یه 

امکان محدوده ی امن و آشناش رو ترک نمی کنه، برای 

تا  بنفش  از حیوو ن های جهانگرد  همین مثل بعضی 

الآن منقرض نشده.

برم  که  اینه  سفر  تو  من  بلندپروازی  اوج  بنابراین 

محله ی پرشیَن نشین و یه سبیلی تاب بدم اونجا. پس 

یه گربه  به  پیدا می کنم که  رو  ببینم کجا  سرچ کردم 
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چهارچنگول آباد.  به  رسیدم  توی سرچ هام  بده.  حال 

خیلی خوش حال شدم. حتماً اونجا همه چهارچنگولی 

غذا می خورن و این یعنی اونجا غذا زیاده. به به! اینم 

از مقصد: چهارچنگول آباد.

توی سرچ هام دیدم جگرکی ها و کبابی های زیادی هم 

داره انگار. هنوز نرفته بوی کباب گربه رقصونم کرد، نه، 

شکم رقصونم کرد.

ــرَم ریــخــت.  ــ ــرک و پَـ ــ ــی رســـیـــدم کُ ــت راســـتـــش وق

یه گوش  و  پنجول تیز  از گربه های  پر  چهارچنگول آباد 
ولی  بود  بود. کبابی هم  این چیزا  از  و  بی دُم  و 

وایساده  جلوش  گربه ها  همه ی 

بودن و نمی ذاشتن غریبه 

کباب بزنه به بدنش.

چیه؟ هنوز نشستیــن سفرنامه بخونین؟ همدلــی تون 

همــه ی  چهارچنگـــول آباد  رفتــــه؟ گربه هــای  کجـــا 

رفتن  یه ضرب  رو  )گربه رقصون ها(  سنبل الطیــب ها 

بالا، غذا خشک هامو هپلی هَپو کردن، رو پتوی نرمالوم 

ناخن  کشیدن ریش ریش شد، تو ظرف خاک استریلم2 

آویزونم کردن  دم  از  یادگاری گذاشتن،  جیش کردن 

آخرش  دادن،  قل  جلوم  هی  توپ کت نیپ دارمو  و 

اکستنشن دمم کنده شد و چهارچنگولی افتادم زمین 

دم مصنوعی گذاشته  شد  خوب  فرار کنم.  تونستم  و 

بودم وگرنه دم اورجینالم به باد می رفت.

شمالی  کره ی  از  سالم  امیدوارم  جیگی جون...  ببین 

من  دیگه کاراتو گردن  لطفاً  برگردی، 

ننداز. میوتشکرم.

پی نوشت

حس  یه  می کنه.  خــودش  اسیر  بدجور  رو  گربه ها  که  گیاهه  یه  کت نیپ   .1

لذت بخش که دلمون می خواد هر چی که بوی کت نیپ داره رو محکم بغل کنیم. 

2. یعنی ضدعفونی شده و خیلی خیلی خیلی تمیز

...
...

ه!..
ظر بد

.........بخون و ن



نویسنده: جیران جلالی

سفری  می روید.  بی بازگشت  سفر  یک  به  تصور کنید 

طولانی و پرفراز و نشیب که حتی اگر برگشتنی هم در 

کار باشد، همه چیز را برای همیشه تغییر می دهد؛ شما 

 را، دیدتان نسبت به دنیای اطراف، و کل زندگی تان را...

سفری به اعماق تاریکی و در دلِ ناشناخته ها، همراه 

با اشباح پلید، غول ها و سایه ها...

هر قدمی که برمی دارید، با چالش هایی مواجه می شوید 

که شجاعت و اراده تان را محک می زند. اما نوری که 

در این مسیر نهفته است، در نهایت تنها برای کسانی 

که جرئت قدم گذاشتن در آن را دارند، نمایان می شود.

زیرین قدم  به جهان  این سفر می رویـد؟  به  آیا شما 

می گذارید و با دریانوردِ کوچکی به نام »سندباد« همراه 

می شوید؟

این سفری  است که مانند موجی خشمگین، سندبادِ 

دریانورد را در خود می بلعد...

شورِ سفر
مرگ  از  بعد  سندباد  شد که  شروع  جایی  از  داستان 

پدرش، تمام ثروت باقی مانده را صرف خوش گذرانی 

پول ها  ایــن  روزی  آن کــه  از  غافل  رفقایش کــرد،  با 

حالا  و  نداشت  سودی  پشیمانی  اما  می شوند.  تمام 

می کرد.  پیدا  راهــی  خــود،  نجات  بــرای  باید  سندباد 

پس کوله بارش را بست و در حالی که زیر لب زمزمه 

می کرد، برای سفر آماده شد:

»قدر مردم سفر پدید کند

خانه ی خویش مرد را بند است

تا به سنگ اندرون بود گوهر

کس چه داند که قیمتش چند است«

سفرهای سندباد، 

از کتاب هزار و یک 

شب، تصویرگر: 

بوریس انیکین 

)Boris Anikin(

اساطیر و 
باورهای کهن



سفر به ماورا
و  ریمیاست  و  سیمیا  هیمیا،  لیمیا،  علم کیمیا،  پنج  از  مجموعه ای  غریبه  علوم 

می پردازد که  ماوراءالطبیعه  و  جادو  پری ها،  و  عجیب  بررسی  موجودات  به 

نمونه هایی از این علوم را می توان در ماجراجویی های سندباد مشاهده کرد. 

این داستان پر از جادوست و طلسم های موجودات شیطانی و جادویی هر 

لحظه در کمین اند. هر موجودی حرفی برای گفتن و رازی در خود دارد. 

دنیای سندباد ملوان، قلمرویی  است که در آن زندگی عادی با اتفاق های خارق العاده 

در هم می آمیزند. او با ماجراهایی که در هر سفر دارد، تجربه های جالبی به دست 

می آورد و همین تجربه ها باعث دگرگونی های عمیق درونی او می شود. 

هر  در  که  پرماجراست  و  شگفت انگیز  سفر  هفت  شامل  سندباد  سفرهای 

مــی شــود.  روبـــه رو  متفاوتی  افــســانــه ای  ــوجــودات  م و  چالش ها  بــا  ــدام،   کـ

در ادامه، هر یک از این سفرها را به طور خلاصه می خوانیم:

 سفر اول، جزیره ی  شناور
در  و  مـــی رود  دریــایــی  سفر  بــه  بــغــداد  از  سندباد   

واقعی  جــزیــره ی  یک  می رسد  نظر  به  جــزیــره ای که 

یک  واقــع  در  جزیره  این  اما  مــی انــدازد.  لنگر  اســت، 

خیال  با  که  مسافران کشتی  است!  غول پیکر  نهنگ 

خوش آتش روشن کرده اند و یک گوشه لم داده اند، 

از گرمای  نهنگ  می کنند.  عصبانی  را  غول پیکر  نهنگ 

در  و  می پرد  و  می گیرد  دردش  پوستش،  روی  آتش 

چشم به هم زدنی به زیر آب می رود و هر چیزی را هم 

می کشد. دریا  اعماق  به  خودش  با  بوده  رویش   که 

سندباد دست وپازنان و با زحمت زیادی خود را نجات 

از  یکی  ماهی ها گوشت  این که  وجود  با  و  می دهد 

کشتی  به کمک  سرانجام  بودند،  خــورده  را  پاهایش 

دیگری از این مخمصه جان سالم به در می برد.

کتاب هزار و یک شب، 

تصویرگر: آنیا گرام

) Anja Gram( 

انیمیشن سندباد، 

افسانه ی هفت دریا، 

2003



سفر دوم، دره ی الماس 
جا  و  می کنند  فراموش  را  او  سندباد  همراهان 

ناراحت  می گذارند. سندباد که حسابی ترسیده و 

پــرنــده ای  بــه  را  خــود  می گیرد  تصمیم  اســت، 

پیدا  نجات  آن  با کمک  شاید  تا  ببندد  غول پیکر 

کند. پرنده او را به دره ای پر از مار می برد. سندباد 

در آن جا مخفی می شود و می فهمد که دره پر از 

الماس است. وقتی یک تکه گوشت بزرگ به دره 

پرتاب می شود، سندباد یادش می آید که تاجران 

برای جمع آوری الماس ها گوشت به دره می اندازند 

تا پرندگان آن را بردارند و الماس های چسبیده به 

با جمع آوری  هم  سندباد  بیاورند.  بالا  را  گوشت 

تکه ای گوشت می چسباند.  به  را  الماس ها، خود 

پرنده ای او را برمی دارد و از دره خارج می کند و 

به این ترتیب، سندباد نجات پیدا می کند و مقدار 

زیادی الماس هم به چنگ می آورد.

 سفر سوم، غول آدم خوار
سرنشینان  بــه  وحشی  بوزینه های  سفر،  ــن  ای در 

با چشم های  بوزینه ها  می کنند.  سندباد حمله  کشتی 

شیرشان،  مثل  یــال هــای  و  سیاه   چهره های  و  زرد 

بیرون  به  را  بازرگانان  می برُند،  را  کشتی  طناب های 

ترتیب  ایــن  به  و  می کنند.  فــرار  با کشتی  و  پرتاب 

می افتند.  گیر  ناشناخته  ــره ای  ــزی ج در  ــان  ــازرگــان  ب

روبه رو  غول پیکر  مارهای  و  یک چشم  غولی  با  آن ها 

می شوند. غول هر روز یکی از ملوانان چاق وچله تر را 

می گیرد، گردنش را می شکند، سیخی در گلویش فرو 

چیزی  می پزد.  آدمیزاد  کباب  آتش  روی  و  می کند 

یک  که  برسد  سندباد  کباب شدن  به  نوبت  نمانده 

 شب وقتی غول خواب بود، سندباد و همراهانش با 

استفاده از چوب های تیز و آتش زنه، چشمش را کور 

می کنند. غول با درد و فریاد از خواب بیدار می شود و 

در حالی که کور شده، دیگر نمی تواند ملوانان را پیدا 

کند. سندباد و رفقایش از این فرصت استفاده می کنند 

و به سمت ساحل می دوند و این  بار هم زنده می مانند. 

فیلم هفتمین سفر 

سندباد، 1958

کتاب سندباد دریانورد، 

تصویرگر: ساندرین تامن

)Sandrine Thommen( 



سفر چهارم، ماجرای زنده به گوری
بار دیگر سندباد را به دریا می کشاند.  وسوسه ی سفر 

غول ها  تبار  از  پادشاهی  اسیر  بی خبر،  مــلــوانــانِ 

از  و  می کند  اعتماد  پادشاه  به  هرکس که  می شوند. 

غذایش می خورد، عقلش را از دست می دهد و مثل 

گوسفندان می شود. بعد از آن، زیردستان پادشاه آن ها 

را پروار می کنند تا چاق و چله و آماده ی خوردن شوند.

شوم  سرنوشتِ  این  از  لاغــری اش  دلیل  به  سندباد 

نجات پیدا کرد و به قبیله ای دیگر رسید. او با ساختن 

زین اسب برای ساکنان قبیله ی جدید، ثروتمند شد، 

اما چیزی  ازدواج کرد و طلا و زمین به دست آورد. 

نگذشت که همسرش بیمار شد و درگذشت. آن جا بود 

که سندباد متوجه شد در آن دیار، همسر کسی را که 

فوت می کند، زنده زنده همراه جسد و مقداری آب و 

نان دفن می کنند.

که  دست جمعی ای  قبر  در  زنده ماندن  برای  سندباد 

تویش افتاده بود، از زنده های دفن شده ی جدید، نان 

و آب می دزدید و آن ها را می کشت تا خودش زنده 

بماند. تا وقتی که بالأخره سوراخی به بیرون پیدا کرد؛ 

سوراخی که وحشی ها کنده بودند تا یواشکی از گوشت 

مردگان بخورند! و در نهایت سندباد از آن قبر کذایی و 

جسدهای روی هم تلنبارشده اش هم فرار کرد.

 سفر پنجم، پیرمردِ عجیب 
در این جزیره، یاران سندباد، تخمِ پرنده ی غول پیکری 

به نام »رخ« را می شکنند و می خورند. و این شکم چرانی 

جایی که  تا  پرنده می شود.  باعث عصبانیت  بد موقع 

کشتی را سنگ باران و غرق می کند. سندباد که به هزار 

پیرمردی  با  رسانده،  جزیره ای  به  را  خودش  بدبختی 

مرموز و عجیب روبه رو می شود که به نظر می رسد به 

کمک احتیاج دارد. سندباد با دلسوزی او را روی دوش 

خودش می گذارد تا به آن  طرف رودخانه ببرد. اما خیلی 

زود متوجه می شود که مرتکب اشتباه بزرگی شده؛ این 

پیرمرد در واقع یک دیو شرور و خطرناک است که به 

 گردن مسافران می چسبد و آن ها را به بردگی می گیرد!

پیرمرد مدت ها پشت او جا خوش می کند تا جایی که 

خفه   را  سندباد  چروکیده اش  پاهای  با  نمانده  چیزی 

داروی  او  به  بالأخره موفق  می شود  اما سندباد  کند، 

بیهوشی  بخوراند و با تمام زورش پرتش کند پایین و 

از دست او رها شود. بعد هم با تکه سنگی به جانش 

می افتد و نفله اش می کند.

صحنه ی عروسکی 

از سفرهای سندباد، 

دیزنی سی در توکیو



 سفر ششم، رودخانه ی گوهرها
در سفر ششم، کشتی مسیر را گم می کند، با کوهی برخورد می کند و در هم می شکند. 

سندباد و بازماندگان دیگر به درون کوه می افتند و در آن جا رودخانه ای درخشان، 

پر از جواهر و یاقوت و مروارید می بینند. اما آن ها آن جا اسیرند و طلا و جواهر 

به کارشان نمی آید. دوستان سندباد یکی یکی از گرسنگی می میرند و او بار دیگر تنها 

می شود. در حالی که برای خود گودالی می کند تا در آن جا بمیرد، تمام مدت پشیمان 

است که چرا با این که بارها جان سالم به در برده، باز هم سفرکردن را رها نکرده 

است. 

در نهایت، با تلاش زیاد یک دکل می سازد و پس از گذراندن روزهای زیادی در میان 

صخره های مخوف، درست لحظه ای که ته مانده ی امیدش را هم از دست می دهد 

و آماده ی مرگ است، مسیر رهایی را پیدا می کند و بار دیگر نجات پیدا می کند.

 

 سفر هفتم، سفر نهایی
و  می شکند  هم  در  غول پیکر  ماهی های  حمله ی  دلیل  به  سندباد  این  بار کشتی 

بال  مشخص  روزی  در  جزیره  اهالی  می شود که  متوجه  او  می افتد.  جزیره ای  به 

اسمِ  وقتی  اما  آسمان می رود،  به  آن ها  با  بار  یک   و  پرواز می کنند.  و  درمی آورند 

خدا را می برد، از دست آدم های پرنده رها می شود و به زمین می افتد. و آن جاست 

که متوجه می شود اهالی این سرزمین برادران شیطان هستند. پس مخفیانه سوار 

کشتی می شود و فرار می کند و به بغداد بازمی گردد و تصمیم می گیرد از این پس 

دیگر هرگز سفر نکند. 

تصویرسازی برای کتاب 

هزار و یک شب، تصویرگر: 

ایوان یاکوولویچ بیلیبین

)Ivan Yakovlevich Bilibin(
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سفر درونی سندباد
و  هیجان انگیز  حــوادث  نه تنها  سندباد  سفر  هفت 

می گذارند،  نمایش  به  را  او  باورنکردنیِ  داستان های 

بلکه نشان دهنده ی روحیه ی جسور و ماجراجویانه اش 

با درس هایی از شجاعت، فکرکردن  هستند. هر سفر 

برای حل مشکلات و مقاومت همراه است و سندباد 

و  امیدوار  مــی دارد؛ گاهی  نگه  ناامیدی  و  امید  در  را 

گاهی ناامید، مثل تمام زندگی.

ترس از مرگ و امید به نجات، تکراری دل چسب است 

که ما را با سفرهای درونی سندباد همراه می کند. در 

پشت سرهم  به خاطر  امیدواریِ  و  ناامیدی  این  واقع 

هستند که  داستان  ماورایی  و  تخیلی  عناصر  وجود 

کنیم؛  باور  را  تک تکشان  می خواهد  بدجوری  دلمان 

و  عجیب  خیالی  داستان های  که  همان طور  چــون 

هم  ــی  آدم درون  ناشناخته ی  جهانِ  ترسناک اند، 

می تواند به همان اندازه وهم آلود و پرتلاطم باشد و 

سفری پرفراز و نشیب را رقم بزند. 

سفرهای سندباد، 

از کتاب هزار و یک 

شب، تصویرگر: 

بوریس انیکین 

)Boris Anikin(
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ی نسب – 10 ساله – از شهر تهران
فرخ

ن 
ویا

ن

  راسخی
 یلدا

رگر:
وی

ص
ت

پاریس  در  مکس  نام  به  پسرکی  پیش،  وقت  خیلی 

سال  ده  تقریباً  او  می کرد.  زندگی  فرانسه  پایتخت 

تا  بود،  شرایط  بهترین  در  و  عالی  او  زندگی  داشت. 

وقتی که مادر پسرک به او گفت: »خبر خوبی دارم، فردا 

می ریم مصر. شهر قاهره! پس پاشو کیفت رو ببند.«

ــه کـــره ی زمین  ــی بـــود. ب بـــرای مــکــس خــبــر خــوب

اسباب بازی اش نگاهی کرد و گفت: »خوبه. اهرام مصر 

رو می بینم. خوش می گذره.«

فردا 
ساعت زنگ می خورد. مکس بیدار می شود. از پله ها 

دوباره  پدر  می خورد.  را  صبحانه اش  می آید.  پایین 

تنها مشکل  مادر هم همین طور.  دادوبیداد می کند، 

زندگی مکس پدر و مادر بداخلاق او بودند. 

بال هواپیما می شکند. هواپیما به سمت دریای سرخ 

و  مــی پــرد،  نجات  چتر  با  مکس  مــی شــود.  منحرف 

درحالی که پدر و مادرش خواب اند، هواپیما در دریای 

سرخ غرق می شود. ولی مکس در جنگل کوچکی فرود 

افتاده، گوشه ای  اتفاقی  چه  می فهمد  وقتی  می آید. 

او  به سوی  مار  یک  ناگهان  می کند.  و گریه  می نشیند 

مار  حمله ی  جلوی  روباه  یک  یکهویی  ولی  می آید... 

را می گیرد. 
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مارِ مرده گوشه ای می افتد. روباه خود را به پسرک می مالد. 

روز  آن  از  تکیه کند.  روباه  این  به  می تواند  فهمید  مکس 

و  محافظ  سرپرست،  دوســت،  حکم  ــاه  روب بعد  به 

همه کس مکس را ایفا کرد. 

روباه به او غذا می دهد.

او را گرم می کند.

از او مراقبت می کند.

یک نوع پرنده ی منقرض شده ی بسیار زیبا دوست و دستیار روباه بود. 

گرگ آلفایی به نام »تاریک دندان« قصد جان مکس و روباه را کرد. روزی او با دسته ای 

از گرگ ها روی تپه ای ایستاد و زوزه کشید. روباه لرزید و به مکس گفت: »برو زیر 

ریشه ی برآمده ی درخت قایم شو.« 

جنگ شروع شد. روباه نمی توانست با آن ها مبارزه کند. پس سرگرمشان کرد، تا جایی 

که دیگر نتوانست. محاصره شده بود، ولی یکهو نگاهش به چوبی افتاد. تاریک دندان 

دهانش را باز کرد تا حمله کند، ولی روباه چوبی به دهان او زد و روی او پرید و 

دوباره سرگرمشان کرد. یکی از آن ها مکس را پیدا کرد. روباه 

هم محاصره شده بود. خدا رحم کرد!  سایه ی آدمیزادی 

فرار کردند. افتاد. گرگ ها  درختان  روی  بر   شکارچی 

روباه مکس را به غار برد. مکس روباه را نوازش کرد 

و بهش آفرین گفت. 

شب گذشت. صبح روباه و مکس با صدای عجیبی بیدار شدند. ناگهان خرس بزرگی 

از ته غار بیرون آمد و غرش کرد. آن بالا یعنی بالای غار یک عالم خفاش بود. مکس 

گفت: »خب... خفاش ها که بیدار شوند، خرس گیج می شود.« و از قصد پا روی دم 

روباه کوبید. روباه خرخر بلندی کرد و خفاش ها پخش شدند. در این وقت، روباه و 

مکس فرار کردند. 



ریخت.  خاک  هم  روباه  و  غار  دهانه ی  در  بزرگ گذاشت  سنگ  یک  مکس  بعد، 

دهانه ی غار کاملًا بسته شد و خرس زندانی شد. 

کنار غار، رودی بود که اردک ها در آن زندگی می کردند. 

روباه یکی از اردک ها را شکار کرد و با مکس خوردند. 

فردای آن روز مکس با گِل و سنگ برجی ساخت و داخل آن چوب ریخت. 200 

کیلو چوب! روباه آن را از پایین آتش زد و دود از بالای برج بیرون آمد. برج 

نه، یک دودکش بزرگ!

بالای دودکش دو پرچم بود، تا از جاهای دور به کمک روباه و مکس 

بیایند. 

مکس داشت دنبال غذا می گشت که شتری را در صحرای بزرگی دید. او به شتر غذا 

و آب داد و سوار شتر شد و به خانه پیش روباه برگشت. از پوست خرگوش ها 

برای شتر زین و افسار ساخت و مشغول ساخت حصار برای شتر شد. بعد از 

یک ماه یک عالمه چیز میز درست شد. 

همه چیز عالی بود. ولی یک  روز موشکی به خانه ی مکس خورد. بعد موشک را 

نگاه کرد. آن موشک برای هیتلر و نازی ها بود. جنگ جهانی دوم شروع 

شده بود. 

یکهو کل دودکش بزرگ خراب شد و شتر هم زخمی شد. 

خیلی بد شد. مکس عین خل وچل ها نگاه می کرد. با خودش گفت: »نمی شه!«  

پیش روباه رفت و گفت: »می دونم تو حرفم رو نمی فهمی، ولی من می خوام 

شتر رو آماده کنم تا مهاجرت کنیم!« 
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روباه زوزه کشید و به زبان روباهی گفت: »مگه من نفهمم؟!!!«

وقتی خبر به تاریک دندان رسید، به گرگ ها رو کرد و گفت: »دنبالش می کنیم تا هم 

خودش هم روباهش و هم شترش رو بخوریم.«

هر دو گروه به راه افتادند و گرگ ها حمله را آغاز کردند. 

مکس با سپر و مشعل گرگ ها را ترساند. ناگهان یکی از گرگ ها سپر چوبی 

او را گرفت، ولی روباه روی گرگ پرید و او را گاز گرفت. 



چند متر آن طرف  تر دو گرگ شتر را محاصره کرده بودند که شتر لگدی به 

آن ها زد، و دیگر گرگی جرئت نکرد که حمله کند. 

خطر گرگ ها بعد از دو ساعت جنگ تمام شد، ولی یکهویی مکس روباه را خونی 

روی زمین دید. اشک های مکس چکه چکه روی زمین چکید. 

بعد از این اتفاق، زندگی مکس مثل سابق نشد. 

آی چی کار
می کنی؟

گاز می گیرم.
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را  بعد دفترچه ای  برای صبحانه کله پاچه خورد،  بود که  روزی روزگاری پسربچه ای 

درآورد تا لیست خرید را بنویسد: تربچه، آلوچه، کلوچه و پیازچه.

او به بازارچه رفت تا خرید کند. در راه برگشت، باید از کوچه ای رد می شد و به راست 

دریاچه ای  به  تا  رفت  و  رفت  و  پیچید  به سمت چپ  اشتباهی  او  اما  می پیچید، 

رسید. کمی آن جا استراحت کرد و بعد به سمت خانه راه افتاد. در بین راه، چشم 

پسربچه به یک صندوقچه افتاد. آن را باز کرد. داخلش خالی بود، اما دریچه ای در 

کف صندوقچه بود. 

پسر به داخل دریچه رفت و لحظه ای دیگر در جایی بود که هرگز در عمرش ندیده 

بود؛ دنیایی جادویی! یک دفعه قالیچه ی پرنده ای او را سوار کرد و با خودش برد و 

برد. پسربچه از آن بالا آدم هایی را می دید که با کمانچه ی اتوماتیک به یکدیگر تیر 

می زدند. پسرک با خودش گفت می خواهم تا ابد این جا بمانم. همان موقع صدایی 

به گوشش رسید... کسی داشت اسم او را صدا می زد. ناگهان پسربچه از خواب پرید. 

مادرش گفت: »بیدار شو، صبحانه کله پاچه داریم.«

آ ریا عزیزی – 9 ساله – از شهر تهران 

تصویرگر: سا را ترکی
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دایناسورها،  زمــان  یعنی  دور،  بسیار  زمان های  در 

تمدن انسان ها وجود داشته، آن ها به تکامل رسیده 

بودند و همه ی چیزهایی را که باید اختراع و ساخته 

داروها  انواع  مانند  بودند،  اختراع کرده  می شد 

دوره ی  در  آن ها  از  یک سری  تکنولوژی، که  و 

چیزی که  تنها  نشده.  ساخته  هنوز  امــروزی 

ازش اطلاعات کمی داشتند فضا بود. آن ها 

یک بار تلاش خود را برای رفتن به فضا کرده 

فرستادند،  به فضا  را  داوطلب  پنج  و  بودند 

اما خبری از آن ها نشد تا سال بعد. سال بعد 

یکی از آن پنج داوطلب که زخمی شده بود، به 

همراه سفینه ای خراب به زمین آمد و گفت: »دیگر 

هیچ کسی به فضا نرود.« و همان لحظه چشم هایش 

را بست و مرد. مردم هم به گفته های او گوش کردند 

و تا پنجاه سال آینده کسی حتی به فضا فکر هم نکرد. 

درمورد  تحقیق  فکر  به  چهارنفره  یک گروه  این که  تا 

مخصوصشان  تجهیزات  با  آن ها  ابتدا  افتادند.  فضا 

مدتی  از  بعد  اما  می کردند،  تحقیق  فضا  دربــاره ی 

بروند.  حضوری  به صورت  خودشان  گرفتند  تصمیم 

همین شد که توانستند یک سفینه بسازند و به فضا 

بود،  خوب  و  آرام  آن هــا  بــرای  اوضــاع  ابتدا  بروند. 

آتنا رادان – 13 ساله – از شهر تهران

تصویرگر: سا را صابری فومنی
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حمله  آن ها  به  فضایی  موجودات  یک سری  مدتی  از  پس  اما 

کردند. آن موجودات یا یک چشم داشتند یا سه چشم. آن ها از 

دایناسورها هم بزرگ تر بودند! وقتی آن ها به سفینه حمله کردند، 

کل فضا و اطراف به رنگ قرمز خونین درآمد و خورشید و سیارات 

هم به رنگ مشکی، و سیاه چاله هایی هم که در آن جا وجود داشت به 

رنگ سبز لجنی درآمد، مانند خود آن موجودات. در آن لحظه، سیاه چاله ها سفینه 

را به سمت خود می کشیدند و موجودات فضایی هم از آن طرف به سفینه نزدیک 

می شدند. تنها چیزی که آن جا خوب به نظر می رسید یک کلبه ی سفیدرنگ بود. 

را  بیرون  پنجره ی کلبه  از  شدند.  وارد  و  رساندند  آن جا  به  را  خود  سریع  آن ها 

نگاه کردند. یک جنگل بسیار زیبا دیدند. یکی از آن ها که اسمش گلارا بود، وقتی 

با میخ به دیوار  به سمت دوستان خود برگشت، دید که هر سه نصف شده اند  و 

آویزان شده اند... درست مانند یک قاب عکس! او سریع بیرون دوید و به جنگل 

به داخل کلبه  نبود. وقتی داشت  زنده ای  یا موجود  اما آن جا هیچ حیوان  رفت، 

برمی گشت، متوجه صداهایی از آن طرف جنگل شد. او به آن طرف جنگل رفت، ولی 

تا به آن جا نزدیک شد متوجه شد پرنده های مرده دارند به زمین می افتند و همه ی 

درختان شاخه و برگ های خود را مانند طناب به دور حیوانات می پیچند! برگشت 

که به سمت کلبه برود، اما ببرها و شیرهایی که از چشمانشان خون می آمد و به طرز 

وحشتناکی دندان هایشان تیز بود جلوی او را گرفتند. او به عقب برگشت، 

اما دید که لشکر زامبی ها دارند به سمت او می آیند. 
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همان لحظه یکی از شاخه های درخت پای او را گرفت 

از زامبی ها به طرفش رفت و  بالا کشید. یکی  او را  و 

خواست به او حمله کند که رئیس و عامل همه ی این 

اتفاقات به نام اسِکالچی به سمت او رفت و خودش 

با دستان خونی و تیزش زامبی را به طرز بسیار دردناکی 

خفه کرد و با سفینه اش به زمین آمد. 

اسکالچی ابتدا همه را ترساند، اما تا خواست حمله 

بسیار  خورد که  هسته ای  بمب  یک  به  پایش  کند، 

دایناسورها،  انقراض کل  و  نابودی  باعث  و  بود  قوی 

انسان های آن زمان و کل سیارات آن جا شد. اما تنها 

چیزی که از آن دوره باقی مانده بود خود آن 

موجود بود که به شکل یک سیب بسیار 

زیبا و لذیذ درآمد.

بچه ها! من عاشق داستان های 
عجیب وغریبتونم. یادتون نره 
تخیل هیچ حد و مرزی نداره. 

داستان های خلاقانه تون رو 
بفرستین برامون. 
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